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 چکیده 

به عصممت ،بمه دوسمته لما لین بمه       ِاعتقاد ۀدر زمین ِ امامیهمتکلمان

عصمت مطلق و لا لین به عصمت محدودومقید)غیر مطلمق  ققسمی    

 ی شمیوه  و ای کتابخانمه  روش اسما   بمر  پمووش   نای، .می شموند 

دو قن از متکلمان و برجستگان مذشب امامیه بنام  قحلیلی و قوصیفی

صدوق و علامه طباطبایی که یکی از متقدمین و دیگری از  شای شیخ

متاخرین و شردو از طرفداران عصممت محمدود انبیمای ممی باشمند را      

که شردو با دلایل عقلی و نقلی عصممت را محمدود بمه    ، هانتخاب کرد

دریافت و ابلاغ و عمل به وحی نموده اند.شیخ صدوق گناشان صمییره  

عادی را برای پیامبران جایز دانسته اند،  لبل از بعثت و اشتباه در امور

علامه طباطبایی ش  در جایی که از مراقب للمرو عصمت بحث کمرده  

است ، دایره شمول عصمت را دریافت ، ابملاغ و عممل دانسمته اسمت     

وشمچنین لا ل به اشتباه و خطا و نسمیان در غیمر از للممرو عصممت     

ن خطماو نسمیان بمرای    برای پیامبران می باشد.البته درباره نسبت داد

 رسول اکرم نوعی ابهام درعبارات وی وجود دارد . 

 

 واژه های کلیدی
  شیخ صدوق ، علاّمه طباطبایی ، عصمت ، خطا ، سهوالنبی

 

 مقدمه

 و باورشما  قمرین  مهم   ، بمه طمور کلمی از    پیمامبران  عصمت به اعتقاد

 فرد اگر که جایی قا ، آید می شمار به فرد مسلمان شر دینی اعتقادات

 ارکان از یکی که نبوتّ بحث ، باشد نداشته اعتقاد پیامبران عصمت به

 ایمن  بر و بود، خواشد معنا بی و پوچ آید می حساب به شردینی اصلی

 دشند و می دست از را خود معناومفهوم ش  خداشناسی و معاد اسا 

 دامنمه  در بمود. ولمی   نخواشمد  دینی بی و کفر جز چیزی آن ی نتیجه

 بمین  در بلکه مسلمان فرق دربین قنها نه ، آن مراقب و عانیم ،قفسیر،

 لا مل  پیمامبران  بمرای  را عصمت حد بیشترین که ش  امامیه متکلمان

اختلافممات در بممین  ایممن. دارد وجممود قمموجهی لابممل اتاخممتلا  انممد،

 طمول  در را ایمن ممذشب   متکلممان  کمه  است متکلمان امامیه قاجایی

 معتقمدان  و مطلمق  عصمت به عتقدانم دسته دو به ، کلام عل   قاریخ

اسمت.   داده لمرار  ش  مقابل مقید)غیرمطلق  ، در محدود و عصمت به

 شرگونمه  پیمامبران از  که، اند عقیده این مطلق بر عصمت به معتقدان

 عممدی  صورت به چه اشتباشی، شرنوع و کبیره چه و صییره ،چه گناه

 آخمر  قما  عمر اول از درعمل، ش  و لول در سهوی،ش  صورت به چه و

 ایمن  وسرشمنا   نمامی  معتقمدان  ازجملمه . شسمتند  معصوم شان عمر

 شممه  در را پیمامبر   الالفمین  کتماب  وی در .اسمت  حلی علامه دیدگاه

 جمیمم  فممی لطمم  النبممی عصممم .» ...اسممت دانسممته معصمموم احمموال

 و محمدود  عصممت  بمه  [ در مقابل این دیمدگاه معتقمدان  1]...«أحواله

 در قنهما  ان پیامبر که اند عقیده این که بر لرار دارند مقید)غیرمطلق 

از .انمد  معصموم  وحمی  بمه  عمل و  ابلاغ ، دریافت ، یعنی رسالت للمرو

 عیون ن در چهره نامی و سرشنا  این عقیده شیخ صدوق است. ایشا

 حضمرت  گنماه  کمه  است آورده  ع) ضا ر امام از را حدیثی الرضا اخبار

 اسمت  عقیمده  این بر و داند می بعثت از لبل صییره گناشان از را آدم

 [شمچنمین 2].جایزاسمت  نبوت از لبل پیامبران بر گناشان نوع این که

 خمواب  و فراموشمی  و سمهو  قنهما  نه الفقیه لایحضره من کتاب در وی

 دانسمته  جایز  ص)اکرم پیامبر برای شستند عادی امور از که را رفتن

راین بموده اسمت   بر این عقیده است که  مشیت و اراده خداوند ب ،بلکه

 را او مردم که این و بندگی و آن را نشانه ی قا او از خواب بیدار نشود

 داند.  می نیاورند حساب به خدا

بارۀ عصمت وعلی خصوص عصمت ازنظمر شمیخ صمدوق و علاممه     در 

طباطبممایی کتممب و  مقممالاقی نوشممته شممده اسممت ولممی علاممم  را از  

راین عقیده اند که قنها طرفداران عصمت مطلق به شمار آورده اند و ب

این شیخ صدوق و استادش مخال  عصمت مطلق شستند ، ولی ما در 

نوشته از آن جهت  دوقن از اندیشمندان بزرگ امامیّه انتخماب کمرده   

بر این ای  که با اندک قفاوقی نظرشان در زمینه عصمت یکی است. و 

از  که فقط شیخ صدوق و استادش ابن ولیمد  رایج  است خلا  قصور 

نیز دامنه ، علامه طباطبایی عصمت مطلق به شمار آورده اند  مخالفان

به نحوی سمهو النبمی را    عصمت را محدود به للمرو رسالت نموده ، و

بنابراین علامه نیز از مخالفان عصممت   است. برای پیامبر جایز دانسته

 شخصمیت فقمط ایمن دو  ناگفته نماند که  البته مطلق به شمار می آید،

 و سمهو النبمی ممی باشمند،     ،  عصمت مطلقعدم که لا ل به نیستند 

 از نمایندگی به اینجا در ما ولی اند عقیده این بر زیادی متکلمان بلکه

 ،اسمت  متماخران  از دیگری و متقدمان از یکی که دوقن به عقیده این

 پرداخت. خواشی 

      


